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تمام شده است. دو تا بچه دارم، 

یکی دختر و یکی پسر. از بچگی 
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خودم کار می کنند
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دست بافته های ارغوانی سنندج
ساعتی میهمان غرفه کردستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

گلچین، شــاخه ارغــوان را به دســت می گیرد. 
شــاخه نرم و نازک با دستش جوری آشناست 
که آدم خیال می کند کودکی اســت آرمیده در 

آغوش مادر.
گلچین غلام ویسی، اهل سنندج با چشم های 
روشــنی کــه انگار روشــنی نــور کوهســتان های 
شــهرش را بــا خــود آورده، ارغوان باف اســت. 
شــاخه های ارغوان را درهم می تند و به شکل 
ســبدهای بزرگ و کوچــک درمی آورد و اســم 
این کار ارغوان بافی اســت و آدم خیال می کند 
چه نام عاشــقانه ای می تواند باشــد برای یک 
شغل. البته که بی راه هم نیست چون ارغوان 
را درخت عشــق می نامند. برگ هــای ارغوان 
به شــکل قلب اســت و دلیل آن که به درخت 

عشق معروف شده هم همین است.
ارغوان در اشــعار هم جای خودش را باز کرده 
اســت آنجا که حافظ می سراید: »ارغوان جام 
عقیقــی بــه ســمن خواهــد داد...« و آنجــا که 
دیگر شــاعران برای وصف بهار از ارغوان مدد 
می جویند که زمان خودنمایی اش بهار اســت 
و تصویــر دره هــای ارغــوان کردســتان و ایــلام 
را اگــر دیده باشــید، فکــر می کنید که بهشــت 
همانجاســت. ارغــوان نماد معشــوقی زیبا در 

شعر است و نیز دلبری محزون.
بــه دســت، احاطــه  ارغــوان  گلچیــن شــاخه 
شــده میــان تمــام بافته هــای ارغوانــی، قصه 
دست بافته اش را می گوید: »برای جمع آوری 
شاخه ها به کوه های سنندج می رویم. هرسال 
کارمان همین است. شاخه ها را جمع می کنیم 
و می آوریم تا تمام پاییز و زمستان را کار کنیم 
و ببافیم. بهار که می شــود دیگــر ترکه هایمان 
تمام شــده اســت و تابســتان هم. وقتی دیگر 
ترکه نداشته باشــیم، از کار هم خبری نیست. 

همه اش می شــود همان که جمــع کرده ایم و 
بافته ایم.«

گلچین روی یکی از ســبدها دســت می کشد و 
می گوید: »همه اش کار خودم اســت. خودم و 
بچه هایــم. دو تا بچــه دارم، یکی دختر و یکی 
پســر. از بچگــی کار را یادشــان داده ام و حــالا 
دیگر خودشــان اســتاد شــده اند و با خودم کار 
می کنند. در سنندج کارگاه دارم، در موزه خانه 

حبیبی.«
چنــد زن توجهشــان بــه حرف هــای گلچیــن 
جلب می شــود. دم غرفه می ایســتند و گوش 
بین المللــی  نمایشــگاه  در  اینجــا  می دهنــد. 
صنایع دســتی و گردشــگری تهــران دارم فکر 
می کنــم چقــدر خــوب اســت کــه آدم شــغل 
داشــته  قشــنگی  اســم  اینقــدر  موروثــی اش 
باشــد؛ اینکــه آدم بــه بقیــه بگوید ما نســل در 
نســل ارغوان باف بوده ایم. لابد بیــن خانواده 
می گذارنــد  را  بچه هایشــان  اســم  خیلی هــا 
ارغــوان کــه چــه اســم قشــنگی اســت. مثــل 
اســم خــود گلچین که معلوم اســت از شــغل 

خانوادگی شان گرفته شده است.
یکــی از زن هــا قیمت ســبدهای روی دیــوار را 
می پرســد. قیمت ها از 150 هزار تومان تا 350 
هــزار تومان اســت و از آن آبکش های بزرگ و 
جانداری است که سال های سال توی خانه ها 
می مانــد و تــوی آن برنــج آبکــش می کننــد و 
سبزی می شــویند و آخ نمی گوید. قشنگ هم 
اســت و جان می دهد برای گرفتن عکس های 
فانتــزی بــا نورپردازی هــای طبیعــی. آفتــاب 
خــودش کار را تمام می کند و نور می پاشــد به 

عکس.
از  یکــی  مادربزرگــم  کــه  می افتــد  یــادم 
از  کــه  داشــت  ارغوانــی  آبکش هــای  همیــن 
ســبدفروش های دوره گرد معروف به ســبدی 
خریده بود. سبدی ها آن موقع هنوز بساطشان 
از آن ســبدهای  بــود.  قبل تــر  جمــع نشــده 

پلاســتیکی آمــده بــود توی بــار و بساطشــان و 
جــای ســبدهای حصیــری و ارغوان بافته های 
کردســتان را گرفتــه بــود. آن موقــع ســبدی ها 
ایــن  کــه  می فهمیدنــد  خودشــان  بایــد 
پلاســتیکی ها آنقدر معرفت ندارند که بساط 
دوره گردی شان را کفاف دهند و همین که کرور 
کرور جنس پلاستیکی در بازار ریخته می شود، 
یعنی چیزی دارد جای چیز دیگری را می گیرد 
و این تغییر خیلی ســریع است و آخرش همه 

چیز عوض می شود.
خلاصــه کــه ســبد ارغوانــی مادربزرگــم یک 
پــای ثابــت کار خانــه اش بــود و وقتــی هــم 
کنــارش شکســت،  و  از ســال ها گوشــه  بعــد 
بــاز هم آن را به کار می زد و ســراغ ســبدهای 
پلاســتیکی نرفــت که نرفــت. نهایتش همان 
ســبدهای روی یــا به قــول خــودش روحی را 
اســتفاده می کــرد کــه بــد هــم نبودنــد و حالا 
اتفاقــاً خیلــی طرفــدار پیــدا کرده انــد. اصــلًا 
ایــن روزهــا هرچیزی که رنگ و بــوی قدیم را 
داشــته باشــد طرفدار دارد و گرچــه به خاطر 
حرف هاســت  ایــن  و  نوســتالژی  تــب  و  مــد 
امــا همیــن هــم خــوب اســت چــون بســاط 
دســت بافته ها را رونق می دهد و کســی دیگر 
بــرای ســاخته های مصنوعــی چینــی چندان 
تــره هم خرد نمی کنــد و آدم اینجوری دلش 

خنک می شود.
»الان بعد از مدت ها نمایشــگاه گذاشــته اند و 
ما هم آخرین باری که توی نمایشــگاه بودیم، 
قبــل از کرونــا بود. بعــد از این همــه مدت که 
نمایشــگاه صنایع دســتی برگزار شــده، مردم 
آمده اند و خیلی اســتقبال می کنند. جمعیت 
زیــادی بــه نمایشــگاه می آید و خریــد می کند 
چــون اینجــا قیمت هــا بــه نســبت مغازه هــا 
خیلی خوب است و مردم خودشان قیمت ها 
دستشــان اســت و می داننــد. تــازه اینجا همه 
چیز، کار دســت اســت و ارزشش خیلی بیشتر 

است.«
کار دست، اصلًا با آدم حرف می زد؛ روح دارد 
انــگار، مثــلًا قاشــق های چوبــی دست تراشــی 
کــه روی میــز جلــوی گلچین گذاشــته شــده و 
هرکدامشان یک شکل و اندازه خاص خودش 
را دارد، یــک جورهایــی حــس و حال ســازنده 
را در لحظــه تراشــیدن چــوب بــه آدم منتقل 
می کنــد. مثلًا ملاقه چوبــی بزرگی که یک تکه 
از کنــارش یکهو به داخل انحنا پیدا کرده، لابد 
مال همان وقتی اســت که ســازنده حواســش 
به چیــزی رفته که شــاید خیلی خوشــایندش 
نبوده اســت. شــاید یاد عزیزی از دســت رفته 
افتــاده باشــد آن موقــع یــا دردی کهنــه را بــه 
خاطر آورده باشــد؛ دردی که با دست کشیدن 
روی انحنایــش، من هــم آن را حس می کنم. 
آدم هــا دردهــای مختلــف دارنــد اما اســاس 
درد همــان اســت کــه هســت. همــان در خود 
فرورفتن هــا و لب گزیدن هــا و هیچ نگفتن ها. 
اینجــور وقت هــا هرکــس یک جور خــودش را 

خالــی می کند و خوش به حال هنرمندانی که 
با دست سازهایشــان دردهای نهفته را ســبک 

می کنند.
قاشــق  انــدازه  چوبــی  قاشــق  یــک  گلچیــن 
»خــودم  می گویــد:  و  برمــی دارد  غذاخــوری 
بــا همین قاشــق ها غــذا می خــوردم. اصلًا در 
آشــپزخانه ام فقــط قاشــق های چوبــی دارم. 
ایــن یکــی برای ســوپ اســت. این هــم ملاقه 
بــرای هــم زدن. کفگیر هم هســت. خــودم با 
همین ها آشــپزی می کنم. فقط یادتان باشــد 
وقتی می خواهید قاشــق چوبی استفاده کنید، 
بایــد اول آن را چرب کنید و کمی کنار بگذارید 

و بعد استفاده  کنید.«
دارم تصور می کنم آشــپزخانه زن را که در آن 
تــوی ســبدهای ارغوانی برنــج آبکش می کند 
و با قاشــق چوبــی آن را توی قابلمه می کشــد 
و صــاف می کنــد. بــوی برنــج می پیچــد توی 
دماغم. بعد دلم می خواهد بهار باشد و رفته 
باشــم کوهســتان های ســنندج و درخت هــای 

ارغــوان را تماشــا کنــم کــه کــوه را گُله بــه گُله 
صورتــی کرده انــد؛ همان صورتی که اســمش 
ارغوانی اســت و اگــر یک بار آن شــاخه زیبای 
شگفت انگیز را ببینید، دیگر دلتان می خواهد 

به هر صورتی بگویید ارغوانی.
گلچین توضیح می دهد که فقط با شــانه های 
چوبی موهایشــان را شانه می کنند و یک شانه 
چوبی کوچک در بســاطش پیدا می کند و روی 
هــوا می کشــد و من دختــر کوچکی بــا موهای 
قهــوه ای روشــن را تصــور می کنم کــه می دود 
و موهایــش در بــاد به رقص درمی آید. شــاید 

اسمش ارغوان باشد.
دســت بافته ها  بــه  می توانــد  آدم  می بینیــد، 
و دست ســاخته ها نــگاه کنــد و خیــال ببافــد. 
می تواند تصاویری را که دوســت دارد تجســم 
کند و به همان چیزهایی که دوســت دارد فکر 
کند. یاد شــعر ســایه می افتم: »ارغوان شاخه 
هم خــون جدامانده من، آســمان تو چه رنگ 

است امروز؟«


